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    چکيده

عشق انساني را به عشق حقيقي و مجازي  سينا، ابنحکماي اسلامي از جمله 
اشتياق و حب شديد به ذات و صفات الهي  عشق حقيقي همان .اند تقسيم کرده

مبدأ . شودمي خود به عشق نفساني و عشق حيواني تقسيم ،است و عشق مجازي
اما مبدأ  سنخيت و مشالکت جوهري نفس عاشق و معشوق است، ،عشق نفساني
عشق  سينا، ابن. شهوت جسماني و خواهش لذت حيواني است ،عشق حيواني

از اهداف رياضت » تلطيف سر«داند و مي »ف سرتلطي«مجازي را يکي از عوامل 
  .طريقي براي رسيدن به کمال است عارفانه و

صدرا نيز معتقد است که در عشق مجازي نفساني، اتحاد نفس عاشق با ملا
ي ظاهري و باطني معشوق، منجر زيباييهاتمثل  معشوق از طريق استحسان و

پذيرش  ةرا آماد ي که اوگردد بطورمي به لطافت روح و آمادگي در نفس عاشق

 ؛»لحقيقةقنطره ا المجاز« :گويدبرهمين اساس مي. ميگرداند االله مقام فناء في

  .عشق مجازي پلي است براي رسيدن به عشق حقيقي و در نهايت کمال انساني
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 سينا، ملاصدرا اتحاد، استحسان، ابن

*      *      *  

  مقدمه

در علم اخلاق دو راه براي تهذيب نفس و رسيدن به کمال بيان شده است؛ يکي 

اين روش برخي . است و درمان آن توسط ضد خودش رذائلروش بازشناسي يکايک 

و  الاخلاق و تطهيرالاعراق تهذيبمسکويه در کتاب  اخلاق عملي نظير ابناز علماي 

  .است ةجامع السعادملامهدي نراقي در کتاب 

شدن،  نهايت کاملدر و اتصاف به فضايل و  رذائلراه ديگر براي درمان 

ي را که برخاسته از رذائلعشق بزرگترين طبيبي است که هم . شدن است عاشق

از بين ميبرد و هم انسان را متصف به فضايل انساني و الهي نخوت و خودبيني است 

 )١(.مکتب تصفيه و تخليص است ،تمرين پالايش است و مکتب عشق ،عاشقي. ميکند

اين راه را مسلک دوم در » إنّا الله و إنّا إليه راجِعون«علامه طباطبايي در ذيل آيه 

عشق نه تنها  )٢(.تهذيب نفس و اخلاق آورده و آن را مسلک قرآني معرفي کرده است

را از انسان پاک ميکند، بلکه خود فضيلتي است که صفات عاليه بر آن مبتني  رذائل

حتي محبت عام که نوري است توأم با « ح الهدايهمصبازيرا بگفته صاحب . است

اغراض و شرابي است حامل صفا و کدورت، لطافت و کثافت، خفّت و ثقل، وجود 

هرچه عشق شديدتر باشد و معشوق کاملتر، بتناسب  )٣(»آدمي را آرايش ميدهد

  .مرتبه وجودي عشق، اوصاف و فضايل اخلاقي قويتر در انسان شروع به رشد ميکند

تعالي هستند، بطور  صورتهايي که مظاهر اسماء و صفات حقه نفساني بعشق 

موقت و بعنوان ابزاري در سير و سلوک ميتواند انسان را آماده درک عشق حقيقي 

بهمين جهت هرگز نبايد در عشقهاي مجازي نفساني توقف کرد که رکود و . کند

نه اينگواقع در و. ميگرددتوقف در آن موجب محروميت از توفيق عشق الهي 

ورزيدنها، از نوعي اضطراب و ناچاري ناشي ميشود والاّ اشتياق انسان در وهله  محبت

نه محبت ما اينگوپس . اول به اصل و مبدأ تعلق ميگيرد و سپس به فروع و تبعات آن




